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سلام به فردا

موضوعی که در کشــور با آن مواجه هســتیم، فقر 
اســت که هیچ کــس در هیچ جناحــی نمی تواند بر آن 
ســرپوش بگذارد. این موضــوع در عرصه های مختلف 
زندگی افــراد آثار خود را نشــان می دهد. بــا توجه به 
شرایط اقتصادی کشــور و نگرانی های مردم و مسئولان 
در ایــن حوزه، موضــوع فقر به مراتــب جدی تر از قبل 
مورد توجه مســئولان قــرار گرفته اســت. علت توجه 
این اســت که گسترش فقر ممکن اســت به شکل های 
مختلــف زمینه نارضایتی از مدیریت کشــور را به دنبال 
داشــته باشد. در چنین شرایطی، هر اقدامی که منجر به 
افزایش هزینه های مردم شــود، به نوعی ممکن اســت 
زمینه نارضایتی مردم را بیشتر کند که خود این نارضایتی 
با امنیت هم ارتباط بســیار تنگاتنگی دارد. بنابراین همه 

دولت ها تلاش می کنند که این نارضایتی کمتر شود.

افزایش قیمت یک قلم کالا در طول چند سال شاید 
روندي طبیعی باشد. در چند سال گذشته افزایش قیمت 
نان نداشتیم ولی گاهی اوقات این افزایش اگر در زمانی 
نامناســب انجام شود، ممکن اســت عوارض به مراتب 
شــدیدتری داشته باشــد. نگاه های سیاسی هم بالاخره 
وجــود دارد و خواه و ناخــواه این نگاه هــا می تواند به 
مدیریت کشور ضربه بزند و طبیعتا برای اینکه نارضایتی 
کمتر شــود، دولت باید تصمیم بگیرد که یارانه را در این 
بخش افزایش بدهد یا تصمیم بگیرد قیمت را افزایش 
بدهــد. در مواقعی هــر دو کار را با هم انجام می دهد و 
قیمت را کمتر افزایش می دهد، اما واقعیت این اســت 
که امــروز موضوع فقــر و نگرانی های ناشــی از آن در 
حــوزه اقتصاد یــک نگرانی جدی اســت. دولت تلاش 
می کنــد با تدبیر در این شــرایط کاری کنــد که به مردم 
کمتر فشــار بیاید؛ با وجود آنکه شرایط اقتصادی خوبی 
نداریم، تهدیدهای بیرون از کشــور را داریم و دولت باید 
صندوقش را حفظ کند تا بتواند پشتوانه ای برای کشور در 

شرایط بحران باشد.
چون مردم هر روز با نان ســروکار دارند و نان ممکن 

است بیشــترین بخش مواد غذایی خانواده های فقیر را 
دربر بگیرد، حساسیت به این موضوع بیشتر است. برای 
خروج از این مشــکل یا باید منابع تزریق شود یا افزایش 
قیمت داده شــود. در هر جامعــه ای معمولا هر چقدر 
مردم شرایط را بهتر درک کنند، با مدیریت کلان کشور در 
این حوزه همراهی و همکاری بیشتری خواهند داشت؛ 
بنابراین اعتماد مردم به حاکمیــت، همراهی آنها را در 
این بخش بیشتر خواهد کرد. در شرایط سخت مردم یاد 
می گیرند که بتوانند فشارها و سختی ها را تحمل کنند و 
مدیریت بحــران انجام دهند که این تاب آوری اجتماعی 
موضوعی بسیار جدی است. شاید دولت بتواند در قالب 
یارانه های پرداختی بخشی از فشار را بر مردم کمتر کند 
اما به نظر من با توجه به پرداختی های مســتمر بر دوش 
دولت، این کار مقداری دشوار است، بنابراین امکان اینکه 
از ذخایر و صندوق ها برای پوشش آن استفاده شود، زیاد 
نخواهد بود. هر کشــوری که بخواهــد در حوزه اقتصاد 
از چرخه بحران خارج شــود، بیش از هر چیز تاب آوری 

اجتماعی است که به آن کمک می کند.
* رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نگرانی گسترش فقر و تاب آوری اجتماعی وقتی کار دست بی کارهاست
پوریا عالمی: این طور که رســما اعلام شده، در  �

کشــور ســه  میلیون و ۲۵۸ هزار نفر بی کار داریم. 
حالا ما کاری نداریم که تعریف کار را سال هاســت 
عــوض کرده اند که آمار بی کاری پایین بیاید؛ یعنی 
الان اگر کسی چندساعت در هفته کار کند، بی کار 
محسوب نمی شــود! البته روش بدی هم نیست. 
ما هم برای اینکه خودمان را دانشمند اعلام کنیم، 
تعریف دانش را به سواد خواندن و نوشتن تقلیل 
دادیم! یا برای اینکه پولدار باشیم، تعریف بی پولی 
را عوض کردیم و گفتیم هرکســی ته جیبش۵۰۰ 
تومان داشــته باشــد، پولدار اســت، در نتیجه ما 
وقتی توی جیبمان ۵۰ هــزار تومان پیدا می کنیم، 
احســاس راکفلر و بابک زنجانــی و محمودرضا 
خــاوری بهمان دســت می دهد.  خلاصــه از این 
ســه میلیون وخرده ای نفر که اعلام شده بی کارند، ۶۳ 
درصد تحصیلات دیپلم تا دکترا دارند و ۳۲ درصد هم 
مدرسه رفته اند. در نتیجه کلا پنج درصد آدم بی سواد 
در کشور بی کار هستند. این ثابت می کند که بی سوادها 
کار داده اند دست باسوادها. چطوری؟ یادمان نمی رود 
که تعدادی از مســئولان یا غیرمسئولان در سال های 
گذشــته مدارکشــان را از فتوشــاپ یا اینترنت گرفته 
بودند. آیا این خبر رسمی که دولت اعلام کرده درباره 
سواد بی کاران، غرضی پشتش نبوده؟ (این غرضی با 
آن غرضی فرق دارد).  بــه نظر ما بیایید و بچه تان را 
نفرستید مدرسه و مستقیم بفرستید یک سمتی، چیزی 
بگیرد. با این خبرهایی که هر روز منتشر می شود معلوم 
می شود مسئولیت بچه بازی بوده. در نتیجه چه عیبی 
دارد بزرگ ها را بفرســتیم خانه دنبال درس و مشــق، 
بچه ها را بفرستیم ســر کار؟ خیلی ها از ما می پرسند 
کلا چطوری است که همه بی کارند، اما آمار بی کاری 
سه، چهار  میلیون نفر بیشــتر اعلام نمی شود؟ ببینید 
هرکسی که کار به کار کسی دیگر داشته باشد یا افرادی 
که توی اینترنت از بــی کاری می بینند کدام آقازاده ای 
چهارتا شغل و سه تا مدیرعاملی دارد، از نظر مسئولان 
بی کار محسوب نمی شوند و پژوهشگرند! بنابراین در 
آمارهای جدید بی کاری، همه کاربران اینترنت را جزء 
شاغلان حســاب می کنند، چون مســئولان معتقدند 
کاربران اینترنت حتما وضعشان خوب است که صبح 
تا شب توی اینترنت پلاس هستند. آقاجان، من اگر کار 
درست وحسابی داشتم و درآمد داشتم، علاف بودم که 
همه اش آنلاین باشم؟ همین پول اینترنت گرانتان را ما 
می خواهیم ردیف کنیم از پول یارانه می دهیم. حداقل 
اینترنــت را ارزان کنید که آمار بــی کاری بیاید پایین و 
بی کاران عزیز در تلگرام و توییتر و اینستاگرام مشغول 

به کار شوند. ان شاءاالله. 
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کارتون خواب

حرف درشت

زنانى که من دیده ام

دختری بود بســیار زیبا با اندامی به غایت متناسب - با تعریف استانداردهایی 
که دنیای غرب بــه جهان معرفی می کند - خوش معاشــرت و بذله گو به نحوی  
که توجه همه را در روز اول کلاس جلب کرد. بت ۲۹ ســال داشــت و در یکی از 
ایالت های شــمال غرب آمریکا به دنیا آمده بود و به عنوان شغل دانشجویی مدتی 
به عنوان «مدل» کار کرده بود. اگر نمی گفت حدس زدنش برایم غیرممکن بود که 
بت پسر چهارساله ای داشته باشد؛ به قول خودش «مادری مجرد» بود. با پسرکش 
در خانه ای دوخوابه زندگی می کردند که دانشــجوی دیگری با آنها هم خانه بود و 
یکی از اتاق ها را اشــغال کرده بود. زندگی کاملا محقری داشت. گفت «چندماهی 
بعــد از بارداری وقتی به این نتیجه رســیدیم که با همســرم نمی توانیم به توافق 
برسیم، از هم جدا شدیم». پسرک را به تنهایی به دنیا آورده و به دندان کشیده بود. 
حالا هم که دانشــجوی کارشناسی ارشد بود، باید هم زمان با بچه داری و تحصیل 
در دانشــگاه، کار می کرد تا خرج زندگی خود و پسرش را تأمین کند. زندگی سختی 
را از ســر می گذراند؛ هرچند خانواده اش مرفه بودند. برای بت بسیار مهم بود که 
روی پای خود بایســتد. آنچــه از بت در غرب دنیا می دیدم، بــا تصویری که از زن 

سرپرست خانوار در شرق دنیا در ذهن داشتم بسیار متفاوت بود. 
یک ماهی از شــروع ترم نگذشــته بود که بت با سری از ته تراشیده وارد کلاس 
شــد، با خود فکر کردم شاید سرش را این گونه تراشــیده تا زیبایی  خدادادی اش را 
به رخ بکشــد. در پاسخ استاد که پرســید چه اتفاقی برایش افتاده، توضیح داد که 
هرســاله در ماه نوامبر و برای مقابله با خشــونت علیه زنان ســرش را می تراشد. 
آن روز متوجه شــدیم که بت در ۲۷سالگی ســازمان مردم نهادی را تأسیس کرده 
که هدفش «مبارزه با تبعیض علیه زنان» اســت. هرچه بیشــتر از بت می شنیدم، 
زندگی اش برایم جذاب تر می شد. قتل های ناموسی، قاچاق زنان، نابرابری آموزش 
و مرگ ومیر مادران را از عوامل تبعیض می دانســت و باور داشــت فقر اقتصادی 
و فرهنگــی زنــان از عوامل اصلــی این نابرابری هاســت. هرچند خود بســیاری 
از ایــن مــوارد را تجربه نکرده بود، اما تجربه زیســت با زنانی را داشــت که دچار 
خشــونت شــده بودند. تعریف می کرد که مدتی به عنوان مربی زبان انگلیسی در 
بنگلادش زندگی کرده بــوده و در نتیجه از دخترانی در بنگلادش حرف می زد که 
به زور به پیرمردان شوهر داده می شــدند. یا دخترکانی که از شهرها و روستاهای 
مرکزی فــرار کرده و بعــد گرفتار باندهای قاچــاق کودکان و زنان شــده اند. باور 
داشــت تبعیض و خشونت علاوه بر زنان کشــوری مثل بنگلادش، به زنان پیشرو 
غربــی هم رحــم ندارد. او «این وســواس دامن گیــر در مورد مدل مــو و رنگ رژ 
لــب و مدل لباس» را خشــونت علیه زنان و بی رحمانه معرفــی می کرد. «بریدن 
گیس» را از شــرقی ها آموخته بــود، زنانی که به قول او «تنها دارایی شــان، موی 
سرشــان اســت و گاه حتی در مورد آن هم اختیاری ندارنــد». در اعتراض به آنان 
 که همه ذهنشــان درگیر رنگ ولعاب موی سرشان اســت و در حمایت از آنان  که 
حتی اختیاری درباره موی سرشــان ندارند، تصمیم گرفت ســرش را از ته بتراشد 
و ســازمان مردم نهاد «اتحاد گیس بریده ها» را تأســیس کند.  بت هرســاله در ماه 
نوامبر در حرکتی نمایشــی برای جلب توجه دربــاره تبعیض علیه زنان، در یکی از 
میدان های بزرگ شــهر برنامه ای برپا می کند که در آن یکی از آرایشــگران مشهور 
شــهر ســر متقاضیان را از ته می تراشــد و هزینه ســلمانی (که چندین برابر نرخ 
معمولی اســت) توســط «اتحاد گیس بریده ها» از داوطلبان جمع و سپس خرج 
آمــوزش و توانمندســازی اقتصادی زنــان و همچنین حمایــت از وضع «قوانین 
برابر» می شــود. در این برنامه های ســالانه بت و پسرش داوطلبان اول هستند، او 
می گوید برایم مهم اســت فرزندم بداند صدایش از سیمایش مهم تر است. زنانی 
که من دیده ام حاضرند از زیبایی شــان بگذرند اما از صدایشان نه! و اینان زیباترین

 آفریدگان خدا هستند. 
بت هم زمان با همه این فعالیت هــا درس حقوق هم خواند تا بتواند «صدای 
مؤثرتری» برای شنیده شدن اعتراض به وضعیت زنان سرزمینش باشد. امسال ماه 

نوامبر بت صدای رساتری دارد. او حالا وکیل است؛ وکیل گیس بریده ها. 

اتحاد گیس بریده ها
آکادمى

«هر کارمند پسر یا دختر کسی است! همان طور که بیماری و سلامتی فرزند برای 
پــدر و مادرش اهمیت دارد، به همان اندازه باید مدیریت شــرکت به فکر کارمندان 
خود باشــد. مدیریت شــرکت مثل پدر یا مادربودن است و شرکت، خانواده جدیدی 
است که افراد به آن ملحق می شــوند. مدیر شرکت همانند والدین، مسئول زندگی 
ارزشمند کارمندان است». اینها روایتی از تفکرات «باب چَپمَن» است. «باب چپمن»، 
رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامل یک شــرکت بزرگ به نام بَری وهمیلر اســت که 
سال هاســت تلاش می کند چنین تفکری را در این شــرکت ترویج کند (بری وهمیلر 
شرکتی است که ۱۳۰ سال قبل تأسیس شده و یکی از مهم ترین حوزه های فعالیتش 
طراحی و ساخت ماشین های بسته بندی محصولات مختلف است). «چپمن» اخیرا 
به عنوان یکی از برترین مدیران دنیا معرفی شــد. او می گوید ما در شــرکتمان تلاش 

می کنیم تا دنیای بهتری بسازیم!
حدود ۳۰ سالش بود که مدیر ارشد این شرکت شد و در حدود ۴۰ سال است که 
او مدیریت این شرکت را برعهده دارد. در این مدت بیش از ۹۰ شرکت دیگر را خریده 
است و امروز حدود ۱۱ هزار نفر کارمند دارد. وقتی سکان شرکت را در دست گرفت، 
حدود ۲۰ میلیون دلار درآمد سالانه شرکت بیشتر نبود، اما امروز بیش از ۲٫۵ میلیارد 
دلار اســت. توجه «چپمن» به کارمندانش کاملا متفاوت از روال معمول اســت. او 
ســبک رهبری اش را «رهبری انســانی صادقانه» نامیده است؛ سبکی که به واسطه  
آن کارمندان به طور ویژه ای احســاس مهم بــودن و موردتوجه بودن دارند. جوری با 
کارمندانش برخورد می کند که انگار همه فرزندانش هســتند؛ با همان دغدغه های 
پدرانه! می گوید هر فردی استحقاق دارد که وقتی از سر کار به خانه می رود، احساس 
رضایت و پرشــدن داشته باشــد تا بتواند پدر، مادر، همســر، دختر، پسر، همسایه یا 
شهروند بهتری باشد! او حاصل تجربیات ۴۰ساله اش را سال ۲۰۱۵ در قالب کتابی به 
نام «همه مهم هستند: نیروی خارق العاده حاصل از توجه به کارمندان مانند اعضای 

خانواده!» منتشر کرد. 
از ســوی دیگر «مایــکل پورتر»، مرد نام آشــنای دنیای اســتراتژی، ســال ۲۰۱۱ 
مفهــوم جدیدی بــه نام ارزش مشــترک را به دنیا معرفی می کند. ارزش مشــترک 
پُلی بــود میان منافع صرفا اقتصادی شــرکت ها و مســئولیت شــرکت ها در قبال 
جامعــه و افــرادش! گفت اگــر می خواهید ســود اقتصادی تان پایدار شــود، بهتر 
اســت به فکر کارمندانتان و افراد جامعه هم باشــید. مثال ســاده اش این است که 
اگر کارمند شــما سالم تر؛ چه از منظر جســمی و چه روحی باشد، منافع اقتصادی 
شــما در بلندمدت پایدارتر و بیشــتر خواهد بود و این گونه شد که تلاش های زیادی 
می شــود تا این ارزش های مشترک پیدا یا ســاخته شوند. پس آنچه «باب چپمن» از 
چند دهه قبل شــروع کرده بود، امروز از منظر صاحب نظران اســتراتژی نیز توجیه

 منطقی یافته است. 
ما هم در کشورمان چنین مواردی را در میان برخی مدیرانمان داشته ایم و داریم، 
اما شــاید آن قدر مواردش زیاد نیست که خیلی به چشــم بیاید. مثال های زیادی در 
اطرافمان وجود دارد که مدیران یا رؤســا زیردستانشــان را اگر تازه مثبت نگاه کنیم، 
چیزی بیش از یک روبات که کارهایی که به آنها می گویند باید انجام شود، نمی بینند 
و فکر می کنند که با همان تفکرات و ابزارهای ابتدایی منابع انســانی که از ســال ها 
پیش در ذهنشــان مانده است، می شــود بهره وری را بالا برد. خیلی ها هم تفکرات 
جدید را می دانند، اما تنها می دانند! ما انسان ها در درونمان به دنبال دلایل قوی تری 
از پول و منافع مادی برای کارکردن می گردیم و امروز اثبات شــده اســت که ممکن 
است این دلیل حتی تنها علاقه، دوستی و محبت میان رئیس و مرئوس باشد؛ حتی 
اگر جای دیگری پول بیشتری بدهند! چقدر دنیا جای زیباتری می شد اگر همه مانند 
آقای «چپمن» باور داشتند که ما مسئول زندگی ارزشمند کارمندانمان هستیم! چقدر 
عمیق اســت این تعبیر که مدیر، مانند والدین، مسئول زندگی ارزشمند زیردستانش 

است و چقدر جا برای ترویج این نگرش فوق العاده زیاد است!

زندگى ارزشمند کارمند یعنى چه؟ 
زهرا عمرانى

 سیدحسن موسوى چلک

پیشنهاد

چشم انداز  ایران
چشــم انداز  دوماهنامــه 
ایــران بــرای آبــان و آذر بــا 
ســردبیری لطف االله میثمی و 
با عکسی از مســعود بارزانی 
منتشــر شــد.  در این شماره 
مطالبی درباره آینده مبهم کردســتان عراق در پرتو 
نزاع تاریخــی و نگاهی به رفرانــدوم جدایی آن به  
چشم می خورد. درباره انتخابات ۹۶ مطالبی تحلیلی 
از جواد کاشی، ســعید حجاریان و... پرونده تحلیلی 
است. جواد کاشــی این انتخابات را پیشنهادی برای 
گفت وگوی جمعی دانســته است.  سعید حجاریان 
با مقاله کــدام اصلاحات زنده باد، به پرســش های 
این روزها دربــاره اصلاح طلبی پرداخته اســت.  از 
موضوعات خواندنی، مقاله حبیب االله پیمان درباره 

توفان نوح و مصادیق واقعی و تمثیلی آن است.  راه 
رهایی از بحران های اقتصادی از دیگر خواندنی های 
مهم این شماره نشریه است که محمد مالجو و رضا 
مطهری ازجمله شرکت کنندگان در نشستی با همین 
عنوان هســتند. مقاله ای با عنــوان «باید لذت را به 
فضیلت تبدیل کنیم»، از حسن عشایری، «از دانشگاه 
آموزش محور به دانشگاه جامعه محور»، از غلامرضا 
ظریفیان و... همچنین نوشــته ای از محمدحســین 
رفیعیان از دیگر مطالب قابل تأمل شماره ۱۰۶ است. 

تئوری اداره اصولگرایان در «گپ پویا»
هفته نامه سیاســی فرهنگی «گپ پویا» به جمع 
هفته نامه های روی پیشــخوان مطبوعات پیوســت. 
دکتر محمدتقی رخشــانی، مدیر مســئول در مقدمه 
یا «گفتار نخســت» اولین شماره به «مشی گپ پویا» 
پرداختــه و تقویت مســالمت و پویایــی در فضای 

سیاسی و فرهنگی جامعه را 
هدف این هفته نامه برشمرده 

است. 
ایــن  اول  شــماره  در 
هفته نامه که شــنبه ۴ آذر در 
۱۶ صفحه و بــا قیمت ۲۰۰۰ 

تومان منتشــر شــد، از جمله گفت وگوی مفصلی با 
حجت الاســلام هادی غفاری منتشر شده که عنوان 
آن «اصولگرایــان تئــوری اداره حکومــت ندارند» 
اســت. «واجب و اجبار در احکام دیــن» که عنوان 
گفت وگویی است با آیت االله سیدعباس قائم مقامی 
و مناظره ای میان بیژن نفیســی، حســن نمکدوست 
و محمــد مهاجری بــا تیتر «روزنامه یا شــبکه های 
اجتماعــی، کدام یــک پیــروز می شــوند»، از دیگــر 

بخش های نخستین شماره «گپ پویا» است. 

 وحید شامخى
 مشاور مدیریت استراتژیک

ز

 جلال پیرمرزآباد


